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مرد جوان که در معامله ارز دیجیتال با شــریکش دچار اختلاف 
شده بود تصمیم به قتل او گرفت اما شلیک‌های اشتباهی او، جان 

مرد بی‌گناهی را گرفت. 
به گزارش همشهری، شروع این پرونده به بیست و نهم شهریور 
امسال برمی‌گردد. آن روز صدای تیراندازی در یکی از خیابان‌هاي 
غرب تهران پیچید و وحشــت به جان ســاکنان محل انداخت. 
شــاهدان دیدند که یک مرد درحالی‌که سوار برخودرویی بود به 
سمت یک موتورسوار شلیک کرد و گلوله‌ها به پا و شکم وی خورد. 
جوان موتورسوار خون‌آلود روی زمین افتاد و تیرانداز به سرعت 
از محل گریخت. با تماس شــاهدان، پلیس و اورژانس در محل 
حادثه حاضر شــدند و جوان مجروح به بیمارستان انتقال یافت 
اما پس از چند روز جدال با مرگ، روی تخت بیمارستان جانش 

را از دست داد.

دستمزد 100دلاری
کارآگاهان پلیس برای کشــف اســرار این جنایت به تحقیق از 
شــاهد حادثه پرداختند. وی که مقتول را می‌شــناخت، گفت: 
ســهیل)مقتول( در چاپخانه من کار می‌کرد و من صاحبکارش 
بودم. روز حادثــه به او پیشــنهاد دادم برای انجــام یک معامله 
کاری همراه من بیاید. ســهیل هم قبول کرد و قــرار بود در ازای 
همراهی‌اش 100 دلار به او دســتمزد بدهم. ما با هم راهی محل 
قرار با فردی به نام بهنام شــدیم. بهنام مدت‌ها با من کار می‌کرد. 
ما در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال با یکدیگر کار می‌کردیم و 
مراوده‌های مالی داشتیم اما از چندی قبل به اختلاف خورده بودیم. 
آن روز وقتی من و مقتول به محل قرار بــا بهنام رفتیم، به‌خاطر 
مسائل مالی بین من و بهنام مشاجره شد و ناگهان او سلاحی از زیر 
پیراهنش بیرون کشید و شروع کرد به تیراندازی. او قصد داشت 
جان مرا بگیرد اما تیرهایش خطا رفت و به اشــتباه به مقتول که 

پیک موتوری چاپخانه من بود برخورد کرد و جانش را گرفت.

دستگیری در نقطه صفر مرزی
با مشخص شــدن هویت عامل تیراندازی، وی تحت تعقیب قرار 

گرفت اما بررسی‌ها نشان می‌داد که او ساعتی پس از تیراندازی، 
چمدانش را بسته و از شهر گریخته است. در این شرایط نام وی 
در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه با انجام اقدامات 
گسترده پلیسی معلوم شــد که او به سمت مرزهای غربی کشور 
فرار کرده و تصمیم به خروج از کشور دارد. با این سرنخ، به دستور 
قاضی امیرحســین علیمردان، بازپرس جنایی تهران مشخصات 
بهنام در اختیار مأموران مرزبانی قرار گرفت و در نخســتین روز 
آبان‌ماه در نقطه صفر مرزی شناسایی و دستگیر شد. او با پرداخت 
پول به قاچاقچیان انسان، قصد داشــت که به‌صورت غیرقانونی 
وارد خاک  ترکیه شود اما نقشــه‌اش برای فرار در آخرین دقایق، 
نقش بر آب شد. وی برای انجام تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی 
تهران انتقال یافت و گفت به‌شــدت از قتل اشتباهی که مرتکب 
شده پشیمان اســت. تحقیقات تکمیلی از وی به دستور بازپرس 

جنایی تهران ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

دستمزد 100دلاری، مرد بی‌گناه را به جایی کشاند که حادثه مرگباری در کمینش بود

ماجرای یک قتل اشتباهی ماجرای یک قتل اشتباهی  حبس ابد برای شکارچی 200دختر 

افســر ســابق پلیس انگلیس که از بیش از 200دختر نوجوان 
سوءاستفاده جنسی کرده بود به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش همشــهری به نقل از تلگراف، لوئیس ادواردز، افسر 
سابق پلیس پس از آنکه به جرم خود اعتراف کرد از سوی دادگاه 
با تخفیف روبه‌رو و هر چند به حبس ابد محکوم شد اما می‌تواند 
پس از تحمل دســت‌کم 12ســال حبس، درخواست آزادی 

مشروط کند.
این مرد 24ســاله که به‌عنوان افســر در پلیس ولز جنوبی کار 
می‌کرد، در شبکه‌های اجتماعی خود را پسری 14ساله جا زده 
و از این طریق دختران نوجوان را فریب می‌داد. او از قربانیانش 
می‌خواست عکس‌های خصوصی خود را برایش بفرستند و پس 
از دریافت این عکس‌ها شروع به تهدید آنها می‌کرد. ادواردز متهم 
است که از حدود 22دختر نوجوان باجگیری کرده و 138نفر از 

آنها را با تهدید مورد سوءاستفاده قرار داده است.
قاضی تریسی لوید که رسیدگی به پرونده این متهم را برعهده 
دارد گفته اســت که متهم همه قربانیانش را در فضای مجازی 
شناسایی می‌کرد. او خود را هم سن و ســال دختران نوجوان 
جا می‌زد و با استفاده از عکس‌های دستکاری شده جعلی، آنها 
را فریب می‌داد. وی سپس به عکس‌های خصوصی قربانیانش 
دســت پیدا می‌کرد و زمانی که قربانیان دســتورات او را اجرا 
نمی‌کردند، آنهــا را تهدید می‌کرد. حتــی وقتی طعمه‌هایش 
التماس می‌کردند که عکس‌های آنها را پاک کند، به تهدیدهایش 

ادامه می‌داد و از دختران نوجوان سوءاستفاده جنسی می‌کرد.
به‌گفته قاضــی، تهدیدهای این مرد حتی باعث شــده بود که 

تعدادی از قربانیان او تصمیم به‌خودکشی بگیرند.
اقدامات ســیاه این افسر پلیس ادامه داشــت تا اینکه برخی از 
دختران ماجرا را با والدین‌شان در میان گذاشتند و به این ترتیب 
پلیس در جریان قرار گرفت و متهم شناســایی و دستگیر شد. 
او بلافاصله پس از شناسایی شــدن، از نیروی پلیس اخراج شد 
و حالا قاضی پرونده گفته اســت که وی در جریان جرائمی که 
مرتکب می‌شده، از عنوان پلیس استفاده نمی‌‌کرده است. به‌گفته 
قاضی پرونده، اقدامات متهم آســیب روحی قابل توجهی برای 
قربانیانش در پی داشته و این کار او به اعتماد عمومی به پلیس 

آسیب رسانده است.
ادواردز در یکی از موارد دختری را تهدید کرده بود که درصورت 
ممانعت از ارسال تصاویر مدنظر او، در خانه آنها بمب‌گذاری کرده 

و والدینش را به ضرب گلوله خواهد کشت.
هر چند در آخرین جلسه دادگاه، متهم حضور نداشت اما قاضی با 
توجه به مدارک و شواهد او را به حبس ابد محکوم کرد اما از آنجا 
که وی حاضر شده بود به جرم خود اعتراف کند، می‌تواند پس از 
تحمل دست‌کم 12سال حبس درخواست آزادی مشروط کند. 

آخرین دفاع مقصران سقوط آنتونف

9 سال پس از سقوط هواپیمای آنتونف در نزدیکی فرودگاه 
مهرآباد که به جان‌باختن 40 نفر از سرنشینان آن منجر شد 
متهمان پرونده در دادگاه تجدیدنظر بــرای آخرین مرتبه 
از خود دفاع کردند و قرار اســت حکم این پرونده جنجالی 

به‌زودی اعلام شود.
به گزارش همشهری، هواپیمای آنتونف که آن روزها به ایران 
140 معروف بود صبح روز 19مردادماه ســال 93 فرودگاه 
مهرآباد را به مقصد طبس ترک کرد امــا دقایق کوتاهی از 
پرواز نگذشته بود که در بلوار شیشه مینا که حوالی فرودگاه 
قرار دارد سقوط کرد و این حادثه منجر به جان‌باختن 40 نفر 
از سرنشینان هواپیما شد. همان زمان بود که رسیدگی به این 
پرونده با دســتور ویژه رئیس وقت قوه قضایيه در دادسرای 
امور جنایی تهران آغاز شــد و بازپرس پرونده به تحقیق از 
شماری از مسئولان وقت سازمان هواپیمایی، شرکت سازنده 
و شــرکت بهره‌بردار به‌عنوان متهم پرداخت و درنهایت بعد 
از 3سال پرونده با صدور کیفرخواســت به مجتمع قضایی 
کارکنان دولت فرستاده شد. این مرحله از رسیدگی نیز 4سال 
طول کشید و درنهایت قاضی رأی به محکومیت متهمان داد. 
این رأی با اعتراض طرفین پرونده مواجه شــد. از یک ســو 
متهمان ادعای بی‌گناهی داشتند و از سوی دیگر اولیای دم 
جان‌باختگان مدعی بودند مجازاتی که برای متهمان درنظر 
گرفته شده سبک اســت. در این شــرایط پرونده به شعبه 
69 دادگاه تجديدنظر فرستاده شد. سال گذشته نخستین 
جلســه تجديدنظر برگزار شد و روز گذشــته )چهارشنبه( 
دومین جلسه تشکیل شــد. در این جلسه بار دیگر شاکیان 
شکایت‌شان را مطرح کردند و در ادامه متهمان به دفاع از خود 
پرداخته و گفتند قصوری در این حادثه انجام نشده است. آنها 
تلاش داشتند این حادثه را به گردن خلبان پرواز بیندازند که 
با اعتراض اولیای دم و نماینده دادستان مواجه شد. درنهایت 
بعد از حدود 2ساعت و نیم رئیس دادگاه با اخذ آخرین دفاع 
از متهمان ختم دادرســی را اعلام کرد و قرار است در مدت 

10روز آینده رأی این پرونده جنجالی صادر شود.

آن سوی مرز

کوتاه‌تر  از گزارش

دستگیری جاعل اسکناس در ایستگاه مترو
جاعل تحت تعقیب که اسکناس و چک پول جعل می‌کرد در ایستگاه متروی چیتگر دستگیر شد. مأموران که 
در جریان گشت زنی‌های هدفمند، متهم را شناسایی کرده بودند، در بازرسی از او مبلغ زیادی چک پول جعلی 
کشف کردند. او در بازجویی‌ها به تولید و توزیع چک پول های تقلبی در ایستگاه‌های متروی تهران اعتراف کرد.

نجات گروگان۳۰هزار دلاری
آدم ربایان با ربودن مردی، قصد اخاذی 30هزار دلاری داشتند اما با تلاش پلیس، این مرد، آزاد و گروگانگیران 
دســتگیر شــدند. این حادثه در نصیرشــهر ربــاط کریــم اتفاق افتــاد. مأمــوران هنــگام گشــت‌زنی به‌خودرویی 

مشکوک‌شده و در بازرسی صندوق عقب، فرد ربوده شده را پیدا و گروگانگیران را دستگیر کردند.

جنایی

قصاص؛ سرانجام قاتلان 3زن 
سحرگاه دیروز، مردی که زن موردعلاقه‌اش را به قتل رسانده 
بود به همراه قاتلی که در پرونده دیگری، جان زنی میانسال و 
مهمان وی را گرفته بود، پای چوبه دار رفتند و قصاص شدند.

به گزارش همشهری، پرونده قاتلی که جان 2 زن را گرفته 
بود بیســت و نهم مهر سال 97گشوده شــد.قربانیان 2 زن 
بودند؛ یکی از آنها میانسال و دیگری جوان. آنها در خانه‌ای 
قدیمی در یکی از محله‌های تهران به قتل رسیده بودند که 
زن میانســال صاحبخانه و دیگری که 25ساله بود، مهمان 

خانه وی بود.
مأموران در تحقیقات بعــدی دریافتند افراد زیادی به خانه 
زن میانسال رفت‌و‌آمد داشــته‌اند. آخرین نفر، پسر جوانی 
بود کــه در حوالی شهرســتان میاندوآب واقع در اســتان 
آذربایجان‌غربی دستگیرشد.وی در بازجویی‌ها به 2 جنایت 
اعتراف کرد و درباره انگیــزه‌اش گفت:مدتی قبل در گروه 
تلگرامی با مقتول)صاحب خانه( آشنا شدم. رفت‌وآمدهایمان 
شروع شد و من مقداری پول به او قرض دادم اما وی حاضر 
به برگرداندن طلبش نبود. وی ادامه داد: من در فروشــگاه 
مواد غذایی کار می‌کردم که او از فروشــگاه من مواد غذایی 
برده و پول آن را هم نمی‌داد. هربار که بحث بدهی را پیش 
می‌کشیدم امروز یا فردا می‌کرد. در نهایت تهدیدم کردکه 
اگر اصرار کنم آبروی مرا در گروه تلگرامی می‌برد. سرانجام 
تصمیم گرفتم به جای طلبم از خانه‌اش سرقت کنم اما وقتی 
وارد آنجا شدم فهمیدم مهمان دارد. بی‌خیال سرقت شدم 
و باز بحث پولم را پیش کشیدم. کار به درگیری کشیده شد 
و من ناچار شــدم جانش را بگیرم. مهمان او را هم که شاهد 
جنایت بود کشتم تا دستم رو نشود.سپس به شهرستان رفتم 
و می‌خواستم قاچاقی از کشور خارج شوم که مخفیگاهم لو 

رفت.

این مرد جنایتکار پس از محاکمه در دادگاه به دوبار قصاص 
محکوم شدکه با قطعی شــدن حکم، مراحل قانونی برای 
اجرای این رأی طی شد و وی دیروز در زندان قزل‌حصار پای 

چوبه دار رفت و قصاص شد.
دومین قاتلی که دیروز پای چوبــه دار رفت، فردی بود که 
خرداد ســال 1400مرتکب جنایت شــدم بود. وی که به 
رفتارهای زن مورد علاقه‌اش مشکوک شده بود به ماشین او 

ردیاب وصل کرد و بعد جانش را گرفت.
وی پس از دستگیری گفت:یک‌ماه قبل به رفتار و تماس‌های 
مینا زن مورد علاقه‌ام مشکوک شدم و احتمال می‌دادم به 
من خیانت می‌کند. به همین دلیل ردیابی خریده و به ماشین 
او چسباندم و رفت‌وآمدهایش را زیرنظر داشتم. روز حادثه 
به خانه فرد غریبه‌ای رفت و من هم با حالت خشم و عصبانی 
سراغش رفتم. وقتی او را با چاقو زدم، تازه فهمیدم چه کار 

کرده‌ام و پشیمان شدم اما فایده‌ای نداشت.
این متهم پس از محاکمه در دادگاه کیفری به قصاص محکوم 
شد و طولی نکشید که حکم مرگ وی به تأیید قضات دیوان 
عالی کشور رسید. سپس پرونده وی به شعبه اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران فرستاده شد تا مقدمات اجرای حکم 
فراهم شود. روز چهارشنبه سوم آبان‌ماه تاریخی بود که برای 
اجرای حکم مرد جنایتکار درنظر گرفته شــد. وی سحرگاه 
دیروز پای چوبه دار رفت و با اجرای حکم قصاص‌اش، پرونده 

زندگی‌اش برای همیشه بسته شد.

متهم مدعی اســت که قصد 
انتقام از شریکش را داشته اما 
گلوله‌هایش خطا رفته و به فرد بی‌گناهی اصابت 

کرده است. گفت‌وگو با او را بخوانید.
چرا می‌خواستی فرار کنی؟

وقتی جوان موتورســوار خون‌آلــود روی زمین 
افتاد، گفتم کارش تمام است. بعید بود زنده بماند. 
خیلی ترسیده بودم و تصمیم گرفتم از ایران فرار 
کنم اما درست دقیقه 90گیر افتادم و نقشه‌هایم، 

نقش بر آب شد.
چه شد که نقشه قتل کشیدی؟

اختلاف من با امیر صاحب چاپخانه بود. من و امیر 
مدت‌هاســت که در زمینه ارز دیجیتال با هم کار 
می‌کنیم اما این اواخر دچار اختلاف مالی شــده 
بودیم.رقمش بالا بود؛ بالای یکی دو میلیارد تومان!

و به‌خاطر پول، نقشــه قتل او را کشــیدی مگر 
نمی‌دانستی حکم قتل، قصاص است؟ 

می دانســتم اما فکر همــه جا را کــرده بودم. 
می‌خواستم او را بکشم و بعد قاچاقی از مرز خارج 

شوم.
اما فرد بی‌گناه دیگری را کشتی؟ 

خیلی پشیمانم و عذاب وجدان دارم. آن بنده خدا 
هیچ نقشی در اختلاف ما نداشت. تیرها اشتباها با 

او برخورد کرد.
از روز حادثه بگو چه شد که تیرها خطا رفت؟

من اصلا با مقتول مشکلی نداشتم. مشکل من با 
امیر بود می‌خواستم او را بزنم اما نمی‌دانم چرا به 
اشتباه جوان موتورسوار را زدم. اصلا نفهمیدم که 
چه شد تیرها خطا رفت! شاید به‌خاطر عصبانیت 

شدیدم بود. آخر امیر خیلی کفر مرا درآورده بود.
حالا که اینجایی، ارزش‌اش را داشت؟

نه. آدم اگر بداند آخر و عاقبتش می‌شود دستگیری 
و تحمل زندان، هرگز دســت به چنین حماقتی 
نمی‌زند و خشــمش را کنترل می‌کند. البته که 
وضعیت من فقط به زندانی شدن ختم نمی‌شود. 
من باید هر شــب کابوس طناب دار ببینم و برای 
مرگ لحظه شــماری کنم.این وحشتناک ترین 

عذاب است...

گفت و گو

گفت‌وگو با متهم 

خانواده جوان افغان که چند سال قبل در 
جریان درگیری خیابانی در اندیمشــک 
به‌دست جوانی ایرانی به قتل رسیده بود 
بدون هیچ چشمداشتی قاتل را بخشیدند.
به گزارش همشــهری، یکی از روزهای 
آبان‌ماه سال 99به پلیس اندیمشک خبر 
رســید که جوانی افغــان در جریان یک 
درگیری خیابانی بر اثــر اصابت گلوله به 
قتل رسیده  است. شــواهد نشان می‌داد 
که  جنایت با استفاده از یک قبضه سلاح 
کلاشــنيکف اتفاق افتاده است. متهم به 
قتل بعــد از جنایت به مــکان نامعلومی 
گریخته اما در نهایت خود را تسلیم و به 

ارتکاب جنایت اعتراف کرده بود. 
متهم که جوانی 27ساله بود مدعی شد که 
ناخواسته و به‌خاطر یک لحظه عصبانیت 
دســت به این جنایت زده است. او گفت: 
چند روز قبل مقتــول را در خیابان دیدم 
و در یک لحظه با یکدیگر چشم در چشم 
و در نهایت گلاویز شــدیم. آن روز چند 
نفر وساطت کردند و درگیری ما به پایان 
رسید اما به‌خاطر این درگیری از او کینه 
به دل گرفتم. او را قبــا هم دیده بودم و 
می‌دانســتم اهل افغانستان و چند سالی 

است که در اندیمشک زندگی می‌کند.
متهم در ادامه گفت:‌ چند روز از درگیری 
اول گذشــته بود کــه بار دیگــر او را در 
کوچه دیدم. او باز هم نــگاه بدی به من 
انداخت و من هم به‌خاطــر کینه‌ای که 

از او داشــتم با او درگیر شدم. جوان 
افغان جثه بزرگی داشــت و از من 
قوی‌تر بــود. او با ضربــه‌ای که زد 

من را روی زمین انداخت. من 
هم از زمین بلند شــدم و 

دوان‌دوان به خانه‌مان 
رفتم و کلاشــنيکفی 
را که داشــتیم آوردم 
و شلیک کردم. وقتی 
او  روی زمین افتاد، از 

ترس از آنجــا فرار کردم 
ولــی چند ســاعت بعد 
خودم را تســلیم پلیس 

کردم.

حکم قصاص
با وجود پشــیمانی متهم از 
جنایتی که مرتکب شــده 
بود، اولیای دم درخواست 

قصاص کردند و گفتند که حاضر نیستند 
از خون پسرشان بگذرند. در این شرایط 
بود که متهم در دادگاه کیفری یک استان 
خوزســتان محاکمه شــد. او در جلسه 
دادگاه بار دیگر اظهارات قبلی‌اش را تکرار 
کرد و گفت ناخواسته دست به قتل زده و 
از کرده‌اش پشیمان است. در این شرایط 
بود که قضات دادگاه برای تصمیم‌گیری 
وارد شور شــدند و در نهایت متهم را به 
قصاص محکوم کردند و این رأی چندی 
بعد در دیوان عالی کشور نیز تأیید و برای 
اجرا بــه واحد اجرای احکام دادســراي 

اندیمشک فرستاده شد.

بخشش برای رضای خدا
با قطعی شــدن حکم قصاص، شمارش 
معکوس برای اجرای حکم آغاز شد. پسر 
جوان می‌دانســت اگر رضایت خانواده 
افغان را جلــب نکند بــه‌زودی قصاص 
می‌شود. از سوی دیگر تعدادی از بزرگان 
منطقه ازجمله شــیخ علــی زبید که در 
خوزستان به »زعیم شیخ علی بن ناصر 
آل نبهان« مشــهور اســت تلاش‌های 
گسترده‌ای را برای جلب رضایت اولیای 
دم آغــاز کردند. این تلاش‌هــا در حالی 
ادامه داشــت که هر روز که می‌گذشت 
قاتل به چوبه دار نزدیک‌تر می‌شد. بزرگان 
اندیمشک در آخرین جلسه‌ای که با پدر 
و مادر مقتول به‌عنوان اولیای دم برگزار 
کردند به آنها گفتنــد که متهم در 
این مدت در زندان تنبیه شده و از 
کاری که کرده پشیمان است. آنها 
خانواده افغان را به بخشــش 
دعوت و از محاسن عفو و 
گذشت صحبت کردند. 
هرچند آنها راضی به 
این کار نبودند اما در 
نهایت اعــام کردند 
فقط برای رضای خدا 
قاتل را می‌بخشــند و 
به او رضایــت می‌دهند. در 
این شرایط بود که بخشش 
اولیای دم افغان جان تازه‌ای 
به جوان ایرانی داد و با منتفی 
شدن قصاص در این پرونده 
قرار اســت متهم به‌زودی به 
لحاظ جنبــه عمومی جرم 

محاکمه شود.

خانواده افغان  از قصاص قاتل گذشتند
پسر 16ساله ای که با ترفندی 

پلیس‌فتا
خاص، حساب کاربری تلگرام 
80نفــر را هک کرده بــود، با 

هوشیاری افسران پلیس فتا شناسایی شد.
به ‌گزارش همشــهری، از مدتی قبل تعدادی 
از شــهروندان با مراجعه به پلیس فتای تهران 
مدعی شدند که شخصی ناشناس با دسترسی 
غیرمجاز به‌حساب کاربری آنها در تلگرام، اقدام 
به اخاذی از مخاطبان کرده اســت. همه آنها 
می‌گفتند که مدتی قبل در یک کانال تلگرامی 
یک نرم افزار هک خریداری کرده‌اند و پس از 
نصب آن روی تلفن همراه‌شــان، تلگرام‌شان 
هک شده. در این شــرایط کارشناسان پلیس 

فتا، اقدامات تخصصی خــود را آغاز کردند و با 
بررسی‌های فنی و سایبری موفق شدند ردپای 
مجرم را در فضای مجازی شناســایی کنند. 
شواهد به‌دســت آمده نشان می‌داد که پسری 
۱۶ساله در پشــت پرده هک گسترده تلگرام، 
شــاکیان قرار دارد. ســرهنگ داود معظمی 
گــودرزی، رئیس پلیس فتای تهــران بزرگ 
دراین‌باره گفت: با ادامه روند تحقیقات، شمار 
شاکیان پرونده به بیش از ۸۰نفر افزایش یافت 
و نوجوان ۱۶ساله پس از دستگیری اعتراف کرد 
که با هک تلگرام طعمه‌هایش  به مخاطبان آنها 
پیام داده و به بهانه کمک از آنها درخواست پول 

کرده و از این طریق کلاهبرداری کرده است. 

هکر ۱۶ساله، تلگرام ۸۰نفر را هک کرد

انتظامی
نجات


